
  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ) ١٠درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

١ 

  ششم:آموزه 

 كندمیحكايت  هايیاز جدا  /كند  میشكايت چون  ین اينبشنو  -١

چون: چگونه   /) از روح كل (خدا) است.: جدايی روح جزئی (انسانمقصود از جدايیقلمرو زبانی:  

(رشته   ، سبک عراقی، نوع ادبی: غنايیقالب: مثنوی / وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  قلمرو ادبی:   /

جانبخشی:  /    شيآگاه و دور مانده از اصل خوا نماد هر انسان ي» استعاره از مولانا  ی«ن/    انسانی)

 ت  يشكا ،تيحكا س ناهمسان:جناحکايت کردن نی / 

 . كند به آن گوش فرادارمی گله خود  جدايیو  ی د و از درد دورورآمی رب بانگ یكه ن هنگامی  بازگردانی:

  ، هجران از حق یبه خاطر دور یناله آدم پيام:

 معنوی به «نی نامه» نام برآورده است.هجده بيت نخست مثنوی گوشزد: 

 ده اند يرم مرد و زن نال ينف در /ده اند  يستان تا مرا ببريكز ن -٢

 /   استعاره از عالم معنا:  ستانني  قلمرو ادبی: /    و زاری به صدای بلند  نفير: فرياد ببريده اند: جدا کرده اند /    /: نيزارستانين  کز: که از  / قلمرو زبانی:  

 / جانبخشی / تضاد: مرد، زن »ن «واج آرايی:  / و همه موجودات یهست از همه  زن» مجاز مرد و«

 . به ناله و زاری درآمده اندمن  جانگداز از سوز و یهست همۀ  ،ه انددكر جدا و خاستگاهم  (عالم معنا) ستانيكه مرا از ن یاز زمان بازگردانی:

 .ااز عالم معن  يیل جدايبه دل یاندوه هست پيام:

 اق يم شرح درد اشتيتا بگو   / نه خواهم شرحه شرحه از فراقيس -٣

فراغ: رفاه و آسايش) / اشتياق: ميل   ←فراق: جدايی (همآوا  شرحه: پاره گوشتی که از درازا بريده باشند / شرحه شرحه: پاره پاره /قلمرو زبانی:  

از    مجاز  :نهيس  قلمرو ادبی: قلب به ديدار محبوب؛ در متن درس کشش روح کمال طلب و خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقيقت هستی/  

   «شرحه» آرايی: / واژه » ش«  :يیآراواج  / شرح،  شرحه: جناس /کشيدن  شرحه شرحه شدن دل: کنايه از درد و رنج/  آشنامند و درددشنونده در

 سوخته باشد.  جدايیو دلش از درد و داغ  آزموده باشدرا  ياراز  یخواهم كه دورمیای ، شنوندهماقيدرد اشت بازگفت یبرا  بازگردانی:

 / جستجوی همدرد حال دلشده را فقط دلشده درمی يابد. :اميپ
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 ش يد روزگار وصل خويبازجو   / شيكاو دور ماند از اصل خو یكس هر -٤

  :ناهمسان  جناس   قلمرو ادبی:  کند / وصل: پيوند و پيوستگی /می   بازجويد: جستجو/    ، سرچشمه اصل: ريشه و خاستگاهکاو: که او /  قلمرو زبانی:  

  »هصلِ أ یرجعُ اليَ  ءٍ ی ش كلُّ «و  عون»ه راجِ يا النّ إͿ و  انّ إ«به ح يتلم / وصل  ،اصل

 . استخود  یاصل گاهيجا رسيدن به یوسته در آرزويپ ،مانده باشدش دور يخو یاصل ميهنگاه و ياز جا یهر كس بازگردانی:

 . اصلگاه ي جا شت بهگازبپيام: 

 حالان و خوش حالان شدمجفت بد  /  نالان شدم یتيّ من به هر جمع -٥

رهروان راه حق که از سير به سوی   : خوش حالان /  استکند كسانی كه سير و سلوك آنها به سوی حق  :حالانبد / ت: گروه مردم جمعيّ قلمرو زبانی: 

حالان و خوش  بد/    و همنشينی  / جفت شدن: کنايه از همراهی  خوش حالان  ،حالاند ب  : تضاد  / ؟حالان    ،نالان  :جناس  قلمرو ادبی:  /حق شادمان اند. 

 مجاز از همگان :حالان

 . ه امهمراه گشت تندروکندرو و  رهروانسر داده ام و با  هاانسان   همۀرا برای   مانه اشقامن ناله ع بازگردانی:

 . نی با همگان، انعطاف پذيری ین همراه شدن ام:يپ

 ست اسرار من از درون من نجُ    / ار منيخود شد  از ظنّ  یكس هر -٦

 ن»  «   یيواج آرا / من  آرايی:  واژه /  من ،ظن :جناس قلمرو ادبی:  / ؛ اصرار: پافشاری)آواهم شبه پندار / اسرار: ج سرّ (: گمان و ظنّ قلمرو زبانی: 

  . بديامی حقيقت حال مرا درن ؛دوبا من همراه و يار ش ش گمان و پندار روی و از در حد فهم خود هرکس  بازگردانی:

 . پی بردن به اسراردر وجودی مردم نقش ظرفيت ، نهفتن راز از ظاهربينان پيام:

 ستيك چشم و گوش را آن نور نيل  / ستيسِرّ من از ناله من دور ن -٧

  ی زديا  شناختنور» نماد  «  /یحواس ظاهر   از   چشم و گوش» مجاز«قلمرو ادبی:  /را: نشانه دارندگی و مالکيت    /  ليک: ولیسرّ: راز /  قلمرو زبانی:  

 جانبخشی ناله نی: منظور آهنگ نی است،  /چشم و گوش: تناسب/  واژه آرايی: من /نور  ،دور :جناس /يیو دانا بينشمندیو استعاره از 

 برد.  یپن ناله يقت ايتوان به حقنمی یبا چشم و گوش و حواس ظاهر امّا ؛من نهفته استهای من در ناله  رازهای  بازگردانی:

 ظاهر نشانگر باطن است  /.استحواس باطنی پی بردن به رازهای ايزدی  لازمه پيام:
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 ستيد جان دستور نيك كس را ديل /ست  يتن مستور ن تن ز جان و جان ز -٨

  / دستور: اجازه، راهنما، وزير  دارندگی  به معنای:  را  /  کوتاهمصدر    ،ديدن:  ديد  /  نوشته شده)  مسطور:  ؛آواهم(  ، پنهانمستور: پوشيدهقلمرو زبانی:  

واج    / ، تنجان واژه آرايی:    / تضاد  : جان  ، تن  /  (رشته انسانی)جان و جان ز تن    تن ز   :قلب و عكس  /  دستور  ،مستور  : ناهمسان  جناس  قلمرو ادبی:  /

 آرايی: «ن» 

 . را ندارد توانايی ديدن جانچشمی  هر امّا ؛نيست پوشيده ديگری از يک هيچ و اند نزديک هم به بسيار تن و جان اگرچه  بازگردانی:

 حواس باطنی است. ديدن جان داشتنلازمه ، روحبودن  ناديدنی ام:يپ

 ست باد ي، نن آتش ندارديهر كه ا  /ست باد ين بانگ نای و نيآتش است ا -٩

:  نای/    است   آتش  ،یبانگ نا  فشرده:   تشبيه  قلمرو ادبی:    / )باد  ←بواد  ←بود(دعايی،  : فعل  » دومباد«  /  گلو   نی،:  نایصدای /    بانگ: قلمرو زبانی:  

  ی فعل و در مصراع دوم صفت است به معنانخست ست» در مصراع ي، « نو دوم نخستست باد» در مصراع ي«ن همسان:جناس  / )ايهام( گلو نی،

 وجه شبه: مادی ؛: تشبيهنيست بانگ نای باد /(رشته انسانی) ن»يتيقافذو«، يیو در مصراع دوم فعل دعااست اسم نخست در مصراع  ؛ باد»نابود«

باد، آتش: تناسب / تضاد: است، نيست / ايهام تناسب:   /آتش واژه آرايی:  /است. یا بانگ عاشقانه نياستعاره از عشق دوم:  آتش / بودن و بی ارزش

   /باد در مصراع دوم با آتش   

، نابود  باشدعشق راه نيافته  آتش    ،هر کس  در وجودنيست.    باد بی ارزشآوازی که از اين نی(مولانا) برمی خيزد، آتش عشق است و      بازگردانی:

 گردد.

 بهرگان از عشق ، نابود شدن بی عشق مندیارزش پيام:

 فتاد  می جوشش عشق است كاندر /فتاد   ی آتش عشق است كاندر ن -١٠

،  ین  /  )فشرده يا رساه  ي(تشب تشبيهی  اضافه    : آتش عشق  قلمرو ادبی:  فتاد: افتاد (بن ماضی: فتاد، بن مضارع: افت) /  کاندر: که در / قلمرو زبانی:  

/    جوشدمی   است که   شرابی، عشق مانند  یاضافه استعار  :«جوشش عشق»   /  ، فتاد، استکاندر،  واژه آرايی: عشق  /   ش» «يیواج آرا  / : جناس  می

 به دليل عشق است. می حسن تعليل: جوشش /) رشته انسانیع (يترص

 . استز از اثر عشق يباده نخم جوشش و شور  است. را اثر گذار كرده یسوز و گداز آتش عشق است كه ناله ن  بازگردانی:

 در همه هستی جاری است عشق پيام:
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 د يما درهای ش پردهيهاپرده  / ديبر ی اريف هر كه از ي، حرین -١١

(بن ماضی: دريد، بن مضارع:    يار: دلبر، معشوقه / دريدن: پاره کردن  /    (امروزه به معنای رقيب)  ، دوست، همراهحريف: همدم، يار قلمرو زبانی:  

  پرده   ب،مرتّ   یهانغمه  و  آهنگ  يعنی  موسيقی  اصطلاح در  نت،  :نخست  » «پرده  :جناس/    نجدا شدن و دور مانده از  يكنا  :دنيبر  قلمرو ادبی:   /در)

/ ايهام: پرده دريدن    : بريد، دريد وارهجناس  /يا حجاب های راه را برداشتن  كردن راز  رسوا و فاشه از  ي» كنانديدر  «پرده  /  حجاب  پوشش،  دوم

 ) دلبر آسمانی(آشکار کردن راز، ديدن 

برمی  عاشقان  را از مقابل چشم    هاسازد و حجاب می  . آواز نی، راز عاشقان را آشکار ستخود جدا مانده ا  دلبراست كه از    یهمدم كس  ین  بازگردانی:

 .ببينند  را راستين معشوق تادارد 

 دلشدگان ، همدمی نی با نی یافشاگر پيام:

 د؟ يكه د یدمساز و مشتاق  یهمچو ن / ؟ديكه د ی اقيو تر  یزهر یهمچو ن -١٢

قلمرو    /   دارد  انكاری  مصراع پرسشهر دو  ترياق: پادزهر / دمساز: همراز، همدم، مونس، دردآشنا / مشتاق: دارای اشتياق، آرزومند /    قلمرو زبانی:

 / جانبخشی ، همچوواژه آرايی: نی /موازنه  / است اقيتر و زهر نی :متناقض نما /ه يتشب :یهمچو ن ادبی: 

 است و هم مشتاق وصال.  نوازدرمان بخش. نی، هم همدم نی  است هم آفرينددر  همنی هم زهر است و هم پادزهر.  بازگردانی:

 تأثيرپذيری از عشقنقش ظرفيت وجودی افراد در ، ويژگی دوگانه نی پيام:

 كندمی عشق مجنون های قصه  /كند می ث راه پر خوني، حدین -١٣

مجنون: نماد انسانی با عشق  به داستان ليلی و مجنون /  ح  يتلم  /و خطرناک    ه از دشواريكنا  :راه پرخون  قلمرو ادبی:حديث: سخن /  قلمرو زبانی:  

 »   ـِ«  / واج آرايی:   / تناسب: حديث، قصه / جانبخشی: داستان گفتن نی راستين

 .گويدمیرا  راستينعاشقان عشق . نی داستان كندمی بازگوعشق را  راهداستان پرخطر و دشوار  ین  بازگردانی:

 راه عشق دشوار و پر خطر بودن پيام:

 ست يجز گوش ن یمر زبان را مشتر  / ستيهوش ن ین هوش جز بيمحرم ا -١٤
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 متناقض نما:بی هوش: استعاره از عاشق /  هوش: استعاره از عشق /    قلمرو ادبی:   /را: اضافه گسسته  هوش: آگاهی /    /محرم: رازدار قلمرو زبانی:  

/ واژه    گوش  ،هوش  : جناس  / گوش    ،بانزتناسب:    /   صامت « ش»  یياسلوب معادله / واج آرازبان: مجاز از سخن /   /هوش   یمحرم هوش بودن ب

 مشتری زبان است : گوش ، تشبيهجانبخشی / آرايی: هوش، جز 

،  درك سخنانِ« زبان»  یكه گوش برا  گونه، همان  است  راز عشق  هوش) محرم  یب ، تنها عاشق (يابدنمی در  كسیقت عشق را هر  يحق  بازگردانی:

 است. یابزار مناسب

 شايستگی عاشق برای آگاهی از رازها  پيام:

 روزها با سوزها همراه شد  /گاه شد  ي در غم ما روزها ب -١٥

  ا: روزهبيگاه شد: کنايه از اينکه سپری شد /    قلمرو ادبی:  سوز: سوز و گداز/  هنگام /نابغم: منظور غم عشق است / بيگاه: غروب،  قلمرو زبانی:  

 / قافيه دوگانه (رشته انسانی)   روزهاواژه آرايی: /  »ا «، »ر«  :يیواج آرا /سوزها   ، روزها :جناس/  عمر از مجاز

 .گذشتد و روزگارمان باغم و اندوه يان رسيهمه عمر ما با سوز و گداز عاشقانه به پا  بازگردانی:

 .هگين استاندو هميشهعاشق  پيام:

 ست يتو پاك ن جزآن كه  ی، اتو بمان  / ست ي، باك نروزها گر رفت، گو رو -١٦

  : جان بخشی/    عمراز    مجاز  : روزها  قلمرو ادبی:  /  مرجع «تو»: عشق   /  نيست  مهم  ندارد،   اشکالی:  نيست  باکرو: برو/     باک: ترس/قلمرو زبانی:  

 / تضاد: رو، بمان توواژه آرايی:  /باك  ،پاك :جناسجانبخشی /  ای عشق بمان: ،توها برو / روزگو 

 وجود ندارد.  یپاک  موجودمان، زيرا غير از تو عشق! تو پايدار و جاودان ب ، ای مهم نيستد سپری شو با اندوهاگر روزهای عاشق  بازگردانی:

 عشق ارزشمندی پيام:

 ر شدي، روزش داست یروز یهر كه ب  /  ر شديآبش س ، زیكه جز ماه هر -١٧

  / شد    بيزارسير شد: کنايه از دلزده شد،    /  راستينعارف    ،استعاره از عاشق واقعی  : یماه  قلمرو ادبی:  /   : رزق روزی  /هر که: هر کس  قلمرو زبانی:  

  ر يد ،ريس :جناسروزی: استعاره از عشق / /  شد ش تباهعمره از يكنا :ر شديروزش د /آب  ،یماهتناسب:  / اسلوب معادلهاستعاره از عشق /  :آب

 : روز، روزی ناهمسان جناس /واژه آرايی: هر که / آبش: جهش ضمير، او از آب ...  /
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 ، ملول وبهره باشد یشود. هر كس از عشق ب نمی ري) است كه از غوطه خوردن در آب عشق و معرفت س حق (عاشق یايدر یتنها ماه  بازگردانی:

 .گرددمی خسته

 اشتياق پايان ناپذير عاشق پيام:

 ، والسّلامديپس سخن كوتاه با  /چ خام يابد حال پخته هي ندر -١٨

  ی ه از انسان بيكنا :خام/  راستين و باتجربهه از عارف يكنا :پخته قلمرو ادبی: / تمام شد؛ ديگر هيچ والسلام: دريافتن: فهميدن، درک کردن /  قلمرو زبانی:

 خام  ،پخته :تضاد/  بهره از عشق

 پس بهتر است سخن را کوتاه کنم و به پايان برسانم.  ؛کندنمی را درک عاشق راستينکه عاشق نباشد حال  یکس  بازگردانی:

  انسان خام سخن انسان پخته را درنمی يابد. :اميپ

 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

 های زير مشخّص کنيد.«دستور» را در بيت معنای واژه -١

  وزير  دستور: /) فخرالدّين اسعد گرگانی(/ که با نادان نه شيون باد و نه سور  دستورچه نيکو گفت با جمشيد  ■

  اجازه دستور:/  )فردوسی( بگويد سخن پيش تو رهنمون/  باشد کنون دستور گر ايدونک

  معادل معنايی يکديگر دانست؟ دليل خود را بنويسيد.توان «دير شدن» و «بی گاه شدن» را با توجّه به دو بيت زير از مولوی، آيا می -٢

  روزگارش برد و روزش دير شد/  مکر او معکوس و او سرزير شد

  خورشيدِ جان عاشقان در خلوت الله شد  /شد  چاهگاه شد، خورشيد اندر گاه شد بیبی

  توان به جای هر دو معادل «تمام شدن» را آورد. شدن» وجود دارد و می ها را معادل هم دانست؛ زيرا هر دو، مفهوم «تباه و تمام توان آن، می آری

  .در بيت زير را بنويسيد مشخص شدهگروه های نقش دستوری  -٣

  اسرار مننجست از درون من /  يار منهر کسی از ظن خود شد 

  اليه مضاف/ من:  مفعولهسته؛ اسرار:  ؛گروه مفعولیاسرار من:  / / مضاف اليه/ من:  مسندهسته؛ يار: يار من: گروه مسندی؛ 

 قلمرو ادبی 

 جناس همسان بررسی کنيد.ه های زير را از نظر کاربرد آرايبيت -١
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  آتش است اين بانگ نای و نيست باد / هر که اين آتش ندارد نيست باد  الف)

ع اوّل «نيست باد» به معنی  ادارند؛ زيرا در لفظ دقيقاً يکسان اما در معنی با هم متفاوتند. در مصر همسانهای «نيست باد» جناس در اين بيت واژه

  ع دوم «نيست باد» يک فعل دعايی و به معنای «نابود شود» به کار رفته است. ا «باد هوا نيست» امّا در مصر

  های ما دريد هايش پردهنی، حريف هر که از ياری برُيد / پرده ب)

  » و دومی به معنای «حجاب» است.يا نت به معنای «نغمه و آواز يکمیدارند؛ زيرا   همسان«پرده» جناس ه اژدو و

  

  به بيت زير توجّه کنيد:  -٢

  )صائب تبريزی ( خاموش، بلبل را به گفتار آورده مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچ

توان جای دو مصراع را عوض کرد؛ در واقع شاعر، بر  ای که می مصراع اوّل است؛ به گونهدر اين بيت، مصراع دوم در حکم مصداقی برای 

  گويند.می» اسلوب معادله«تشبيه، بين دو مصراع ارتباط معنايی بر قرار کرده است؛ به اين نوع کاربرد شاعرانه  ه پاي

  ای که يکی از طرفين، معادل و مصداقی برای تأييد مفهوم طرف ديگر است. دارند؛ به گونهدر اسلوب معادله، هر يک از دو مصراع، استقلال معنايی و نحوی  توجّه:

   نمونه:

  النّسا) (زيب  را کشد اوّل چراغ خانهدزد دانا می  /عشق چون آيد، برد هوش دل فرزانه را ■ 

  (سليم طهرانی) آشنايان را در ايّام پريشانی بپرس/  آيد به کار زلف در آشفتگیشانه می■ 
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  (غنی کشميری) کند پست و بلند راه راشق بر يک فرش بنشاند گدا و شاه را / سيل، يکسان می ع■ 

  در کدام بيت درس، شاعر از «اسلوب معادله» بهره گرفته است؟ دليل خود را بنويسيد.  ■

  هوش نيست / مر زبان را مشتری جز گوش نيستمحرم اين هوش جز بی

  ماهی ز آبش سير شد / هر که بی روزی است روزش دير شدهر که جز 

  نيست.  ديگرمصراع ه ، هر مصراع يک مفهوم کامل دارد و وابستافزون بر ايناست؛  نخستزيرا مصراع دوم معادلی برای مصراع 

 لمرو فکری ق 

  مقصود مولوی، از «نی» و «نيستان» چيست؟ -١

  جهان مينوی است نماد مولانا يا انسان آگاه و عارف کامل و آشنا به حقايق  نی:

 اصلی انسان  ميهننماد عالم معنا يا همان  نيستان:

  گردد.) اشاره دارد؟خود باز میه کدام بيت، به اين سخن مشهور «کُلُّ شَیءٍ يَرْجِعُ إلِیَ أصْلِهِ» (هر چيزی سرانجام به اصل و ريش -٢

  کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگارِ وصل خويشهر کسی 

  های معادل اين مفاهيم را از متن درس بيابيد.های زير، بر چه مفاهيمی تأکيد دارد؟ بيتحافظ، در هر يک از بيت -٣

  در ره عشق نشد کس به يقين محرم راز / هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد  الف)

  گويد.آن سخن میه تصوّر و گمان خود دربار شالودهفهمد و هر کس بر هر فردی، حقيقت عشق را نمی :پيام

  ارتباط با ==> هر کسی از ظنّ خود شد يار من / از درون من نجُست اسرار من

  زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من برگ کاهی نيست ب)

  ارزش بودن عمر در صورت نبود عشقبی :پيام

  ارتباط با ==> روزها گر رفت، گو رو باک نيست / تو بمان، ای آن که جز تو پاک نيست 

  جدول زير را با توجّه به مفاهيم ابيات درس کامل کنيد.  -۴

  بيت  هشمار  مفهوم 
  سيزدهم  دشوار و پر خطر بودن راه عشق

  هفتم   ای از باطن استظاهر نشانه
  هفدهم  اشتياقِ پايان ناپذير عاشق

  دوازدهم   نقش ظرفيت وجودی افراد در تأثيرپذيری از عشق
  دهم  تأثير عشق بر هستی 
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 گنج حکمت:

  کن.  اديو قرب باشد،   یرا به درگاه حق، تجلّ  گفت که مرا آن لحظه که تو  ی شيبه درو ی پادشاه

و   د يرا گُز یابنده  ی کنم؟! امّا چون حق تعال اد ي از تو چون   د؛ياي ن اديدر آن حضرت رسم و تابِ آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود که: «چون من   گفت

  .»رد کند و عرضه دهد، حق، آن را برآ اد يحق نزد آنک آن بزرگ،  یو از او حاجت طلبد، ب رد ي هر که دامن او را بگ د،ي مستغرق خود گردان

  تاب: بارگاه /  حضرت:  /    )باختر؛ غرب:  واره(هم آوانزديکی  قرب:/    جلوه گری   تجلی:/    ی دارندگی » راتو را: «  /  تهيدست و صوفیدرويش:  قلمرو زبانی:  

  :ن گزيدهنگامی که /    چون:  /: چگونه  چون کنم /  می   من خودم را نيز فراموش  مرا از خود ياد نيايد: تابيد /    زد:/    زيبايی، منظور خداوند است  جمال:  /تابش، فروغ  

  برآوردن:/    ارائه دادن  : نعرضه داد بنده ای که مستغرق حق شده /    مرجع «او»: غرق شده /    مستغرق: ) /  بن ماضی: گزيد، بن مضارع: گزينانتخاب کردن (

  /: پرسش انکاری از تو چون ياد کنم؟!    /   جناس  : نخست و دوم  چون   /   تضاد   پادشاه، درويش: قلمرو ادبی:    (بن ماضی: برآورد، بن مضارع: برآور) اجابت کردن 

    کنايه از متوسل شدن / دامن کسی را گرفتن:

  . به ياد من هم باش ، بينیمی  گردی و تجلی حق رامی  نزديک، خدابه درگاه  آن زمان که گفت  ی شي به درو یپادشاه بازگردانی:

  هنگامی که ؟! امّا  باشمتو    چگونه به ياد   ؛برممی   اد ي از    من خودم را نيز،  تابدمی   بر من  زيبای خداوند  نور رسم و  می   به بارگاه ايزدی : «چون من  گفت درويش  

حاجت حاجتمند را  کند و  ادي  خدا را آن بزرگ،   هآنک بدون،  بخواهد یو از او حاجت   به او متوسل شود کسهر  د،ي خود گردان   غرقو  انتخاب کرد را  یابنده  خداوند

  .» گردانده ردو را برآ  حاجت ، آنخداونددهد،   به خداوند عرضه

  فيه ما فيه؛ مولوی  


